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Abstract 
 
Taxation، while influencing the choices of individuals in society، determines 
the type of government relations with the people and to some extent the 
quality of the relationship of individuals in society. One of the agendas of 
economic policymaking is to pay attention to the dimensions and 
characteristics of desirable or fair tax governance. The purpose of this article 
is to extract the characteristics of a fair tax system; Accordingly، the 
question of this research is: "From an Islamic approach، what are the 
institutional principles or rules of a fair tax governance?" This research is 
exploratory and does not have a priori assumptions about the characteristics 
of a fair tax administration; To this end، by focusing on the three main 
components of governance as well as the three main functions of taxation، 
we have considered the area of "tax governance". Then، based on our 
understanding of Islamic justice، the rules that govern each of the nine 
sections of the tax governance structure. The final result of this study is 
fifteen rules that govern the various dimensions and levels of the tax 
governance structure; These rules can be used as a basis for reforming or 
evaluating a tax system from an Islamic just perspective. 
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 چکيده

دولت با مردم و تاا   ۀنوع رابط گرنییافراد جامعه، تع یهابر انتخاب یرگذاریضمن تأث یستاناتیمال

 ،یاقتصااد  یگذاراستیس یجمله دستورکارها است. از گریکدیرابطه افراد جامعه با  تیفیک یحد

مقالاه   نیا عادلاناه اسات. هاد  ا    ایا مطلاوب   یاتیا مال یحکمرانا  کیتوجه به ابعاد و مشخصات 

شار    نیپژوهش باد  نیا سؤال ،نیا است؛ بر اساس یاتینظام عادلانه مال کیمشخصات  خراجاست

برخوردار  یقواعد ای ینهاد یاز چه مبان یاتیعادلانه مال یحکمران کی ،یاسلام یاز منظر»است که 

 کیا در باب مشخصات  یاتیواجد فرض ینیشیبوده و به شکل پ یاز نوع اکتشاف قیتحق نیا «است؟

 یحکمرانا  یفضا کیدر  یاصل ۀمؤلف همنظور با تمرکز بر س نیبد ست؛ین یاتیعادلانه مال یحکمران

. ساس  بار   میارا مورد دقت قرار داده «یاتیمال یحکمران» یایجغراف ات،یمال یسه کارکرد اصل زیو ن

 یاز نهُ بخش ساختار حکمرانا  کیدر هر  هیالرعاقواعد لازم ،یاز عدالت اسلام شیدرک خواساس 

مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطو  مختلف ساختار  نیا یینها نتیجۀ .دیگرد حیتصر یاتیمال

 ایا اصالا    یبارا  ییعنوان مبنابه تواندیاصول م نیاست؛ ا گفتهی در نه بخش پیشاتیمال یحکمران

 .ردیدر باب عدالت مورد استفاده قرار گ یمنظر اسلام کیاز  یاتینظام مال کی یابیارز
 

 .اسلامی اقتصاد ؛مالیاتی حکمرانی ؛مالیاتی عدالت ؛عمومی مالیۀواژگان کليدی: 

 JEL: D63،H11، I38، P43بندي طبقه
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 مقدمه

عنوان بخشی از ساختار اقتصادی یک جامعه، وظیفۀ مهمی در ایجاد نظام مالیاتی به

کند. دولت برای احقاق حقوق اقتصادی آحاد جامعه ارتباط میان دولت و مردم ایفا می

تعاملی میان دولت و  چارچوبرو نیازمند تأمین مالی از جانب خود مردم است؛ ازاین

گذاران، زجمله موضوعات مورد توجه سیاستافراد جامعه در حوزه مالیات ا

 گذاران است.گیران و قانونتصمیم

توان در باب عادلانه بودن آن شود، میمی هر آنجا که بحث از تعامل و رابطه مطر 

تعامل یا رابطه تأمل نمود؛ نظام مالیاتی نیز از این واقعیت مستثنا نیست. اساساً اهمیت 

وجب آن شده است که از جمله دستورکارهای عادلانه بودن نظام مالیاتی م

گذاران اقتصادی، کنکاش پی مشخصات یک نظام مالیاتی عادلانه و ارزیابی و سیاست

انجام اصلاحات در آن راستاست. نظر به اهمیت این موضوع، هد  مقاله استخراج 

 مشخصات یک نظام مالیاتی عادلانه است. 

« نهاد»و « حکمرانی»عمولاً از دو مفهوم در ادبیات اقتصادی، سیاسی و مدیریتی م

طور که شود. همانبرای تبیین مشخصات و چارچوب تعاملی میان افراد استفاده می

بندی ورزی بیشتر و کمک به تقسیمخواهیم دید، استفاده از این دو مفهوم موجب دقت

سؤال این پژوهش  ،ایناساس بهتر ابعاد و سطو  ساختار نظام مالیاتی خواهد شد؛ بر 

در این « یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی برخوردار است؟»آن است که 

تعاملی  چارچوبهای بندی مؤلفهمقاله با تمرکز بر مفهوم حکمرانی، قصد داریم با طبقه

میان دولت و مردم در حوزه مالیات، برخی اصول سازگار با حکمرانی عادلانۀ مالیاتی را 

 شنهاد دهیم.پی

اند، در بخش پ  از اشاره به مطالعاتی که به نوعی به موضوع این پژوهش پرداخته

مبانی »و « حکمرانی مالیاتی»دوم مقاله در پی آنیم که ادراک خویش از مفاهیمی چون 

را تصریح کرده و بر اساس این « عادلانه بودن»و تا حدی منظور خویش از « نهادی
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را پیش ببریم. بخش سوم مقاله به ارائۀ اصول و قواعد  قراردادها مباحث بعدی

های مختلف حکمرانی مالیاتی اختصاص یافته است. پیشنهادی و البته عادلانه در عرصه

در این بخش با تفکیک مقولات مربوط به حکمرانی مالیاتی به سه کارکرد مالیات و سه 

افزون بر درک  د شده است.مؤلفه از ابعاد حکمرانی، مجموعاً پانزده قاعده پیشنها

، اتکای ادارک نگارندگان از عدالت و مبانی حکمرانی از عدالت یسندگاننو یشهود

های اسلامی، مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصاد اسلامی و مطلوب مالیاتی، آموزه

بندی مباحث و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بخش پنجم نیز به جمع

 پردازد.اوردهای مقاله میارائۀ دست

 . پيشينه پژوهش1

پردازان و هت مهمی است که نظریسؤالاپرسش از نظام مالیاتی عادلانه از جمله 

اند. هرچند در گذاران اقتصادی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به آن پرداختهسیاست

خش دوم آنگونه که در ب-مطالعات مورد جستجو، مشخصات حکمرانی عادلانه مالیاتی

توان مقاله تعریف و تشریح شده است، مورد توجه نبوده است اما به هر حال می

های های صورت گرفته در باب چیستی مالیات منصفانه، مشخصات مالیاتپژوهش

های همسایه و مرتبط با موضوع تواند به عنوان پرسشاسلامی یا حقوق مالیاتی، می

 مقاله حاضر تلقی شود.

به برخی مطالعات خاص، تذکر دو مفهوم مرتبط به عدالت در  پیش از پرداختن

دو « 2برابری افقی»و « 1برابری عمودی»رسد؛ ستانی لازم به نظر میادبیات مالیات

ها از عادلانه بودن های مالیاتی به عنوان اولین برداشتای هستند که در نظاممشخصه

. برابری (810 ، ص.1830 ویماسگر و ویماسگر) گیردمالیات مورد توجه قرار می

مندی بیشتر در مقایسه با افراد عمودی به معنای آن است که افراد دارای درآمد یا بهره

تر برخوردار، مالیات بیشتری بسردازند. تحقق برابری افقی نیز به معنای آن است که کم

افراد دارای درآمد یا برخورداری برابر مالیات یکسانی پرداخت کنند؛ هرچند این دو 
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رسند و چون درباب پایۀ مالیاتی های صوری به نظر مینوعی ویژگیمشخصه به 

عادلانه اظهارنظری نداشته، از نظر محتوایی کاربرد چندانی ندارند اما به هرحال پ  از 

مالیاتی عادلانه، ملاکی برای اجرای عادلانه قوانین های تعریف صحیح مؤدیان و پایه

 مالیاتی خواهند بود.

در مطالعۀ خویش از هفت مشخصه به عنوان  (1831)بادی آمحبی و طالب نجف

کنند؛ این البلاغه، به مثابه یک نظام عادلانه، یاد میر نهجحقوق مؤدیان مالیاتی د

( حق برخورداری از رفتار محترمانه، مهرورزانه و 1مشخصات به شر  زیر هستند )

( 0( حق رازداری، )8ها در شرایط سخت، )مندی از بخشودگی( حق بهره2منصفانه، )

( حق 6، )( حق ارزیابی صحیح5حق کسب اطلاع و اخذ توضیحات لازم، )

 ( حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی.1خوداظهاری و )

، در پی (ع)با تمرکز بر تجربه حکمرانی امیرالمؤمنین   (1832) مروتی و دارابی 

اند؛ در این پژوهش ابتدا تفکیکی میان ارائه مشخصات یک نظام مالیاتی عادلانه برآمده

مورد نظر قرار گرفته و سس  « های مصر  مالیاتراه»و « روش اخذ مالیات»دو حوزۀ 

های تقویت انگیزه»، «رعایت اصول اخلاقی در برخورد با مؤدیان»مشخصاتی چون 

متعلق به حوزه نخست و صر  درآمدهای « دهندگانتخفیف به مالیات»و « ایمانی مردم

، «ر افتادگانبازنشستگان و از کا»، «آموزش و پرورش»هایی چون مالیاتی در زمینه

 برداری شده است.مربوط به حوزه دوم پرده« ایجاد رفاه عمومی»و « بدهکاران»

یک حکمرانی خوب مالیاتی را ساختار مسئول در قبال  (2017) 8گریبنو و جلالی

داند؛ می 0های درونی برای ارتقای شفافیتاجتماع دانسته و آن را بر پایۀ وجود انگیزه

های مؤدیان و وجود ر حوزۀ فعالیتمنظور از شفافیت در این مطالعه، شفافیت د

 مشخصۀ پاسخگویی است. 

های (  ضمن تأکید بر گسترده بودن مؤلفه815 ، ص.1830ماسگریو و ماسگریو  )

، «عادلانه بودن توزیع بار مالیاتی»قابل شمارش برای تعیین یک ساختار خوب مالیاتی از 
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و غیردلبخواهی مالیات مدیریت منصفانه »، «های تثبیت و رشد اقتصادیحصول هد »

به عنوان « های اداره و تمکینحداقل بودن هزینه»و « و البته قابل درک برای مؤدیان

 کند.ترین این مشخصات یاد میمهم

نوع تمرکز این مقاله برای درک حکمرانی عادلانۀ مالیاتی متفاوت با مطالعات 

بندی و تأکید بر طبقهطور که روشن خواهد شد، با موجود در این حوزه است؛ همان

توان وارد نمود و البته پ  از ستانی مینوع نگاهی که از منظر حکمرانی به مقوله مالیات

تر کارکردهای مالیات، این مقاله به مشخصات و قواعدی دست خواهد تفکیک جزئی

های بندینگری و دستهیافت که در مقایسه با دستاوردهای مطالعات مشابه از جزئی

ری برخوردار بوده و طبیعتاً کاربردپذیری بالاتری برای ارزیابی یا اصلا  نظام تدقیق

 مالیاتی با خود به همراه دارد. 

 . مفروضات و قراردادها8

 . منظور از حکمراني عادلانه 8-1

گذاران و محققان علوم )حاکمیت( در مباحثات سیاست 5هرچند مفهوم حکمرانی

گیرد اما اجماعی بر یک ای مورد استفاده قرار میدهطور گستراجتماعی و اقتصادی به

 وجود ندارد. 6تعریف از حکمرانی یا کیفیت نهادی

(Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, p. )  

و  1شده برای این مفهوم، حکمرانی بیانگر ساختارهابر اساس یکی از تعاریف ارائه 

ای از کننده، مجموعهمرکزیِ هماهنگ 3است که در غیاب یک مرجع 3فرایندهایی

را  11سازد تا نیازها و منافع وابسته به همدیگربازیکنان خصوصی و عمومی را قادر می

کنند برگرفته از  11از طریق ایجاد و تنفیذ تصمیمات سیاسی هماهنگ

(Krahmann, , p.). 

اساس آن ایدۀ این بوده و بر تواند محل تأکید سه مؤلفه مهم از این تعریف که می

 ( ابزارهای8( هد  حکمرانی و )2( عوامل تحت حکمرانی، )1نوشتار پیگیری شود )
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عنوان عنوان بازیکنان عرصۀ اجتماع بهگیر بهحکمرانی هستند؛ افراد مختار و تصمیم

های این عوامل سازی میان نیازها و خواسته، هماهنگ«عوامل ذیل یک حکمرانی»

ابزارهای این »و ساختارها و فرایندها نیز به مثابه « انیهد  حکمر»عنوان به

شده از قابل تلقی هستند. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس ادراک انتخاب« سازیهماهنگ

ورزی بیشتری دست بزنیم، ستانی به دقتحکمرانی و البته ناظر به عرصۀ مالیات

سازی شیوۀ هماهنگ»را توان جستارمایۀ )موضوع مورد نظر( حکمرانی مالیاتی می

 .کردتعریف « بازیکنان دخیل در مقولۀ مالیات با استفاده از ابزارهای مربوطه

برای هر « عادلانه بودن حکمرانی»مشخص شدن سه مؤلفۀ مهم مقولۀ حکمرانی، با 

( عادلانه بودن ناظر به مؤلفه نخست 1سه مؤلفه نیز بدین شکل قابل تعریف است؛ )

( بدان معناست که عوامل اجتماع ۀعرص کنانیعنوان بازبه ریگمیافراد مختار و تصم)

ای تعریف شوند؛ چه بسا در وضعیت موجود، تحت حکمرانی باید به نحو عادلانه

عوامل دخیل در حکمرانی مالیاتی به اشتباه تعریف شده باشند؛ به دیگر بیان از منظری 

حکمرانی مالیاتی مشارکت داشته باشد بایست در حوزۀ عادلانه، فرد، صنف یا نهادی می

حق باشد، اما در حال حاضر نیست؛ حتی ممکن است فردی که در حال و به نوعی ذی

اما بر اساس درک مختار  ،حاضر در عرصۀ حکمرانی مالیاتی واجد حقوقی شناخته شده

از عدالت، این فرد مکلف به اقدام یا حق خاصی نیست و به اشتباه جایگاه وی در 

ۀ عوامل تحت حکمرانی تعریف شده است. بنابراین رعایت عدالت در مؤلفۀ عرص

حقان و صاحبان تکلیف در آن حوزه از حکمرانی نخست مستلزم تعریف عادلانۀ ذی

 هستند.

، به معنای «کمرانیهد  ح»( عادلانه بودن ناظر به مؤلفۀ دوم حکمرانی یعنی 2)

ربط یا افراد ذی عوامل یهاو خواسته ازهاین انیم یسازهماهنگشیوۀ عادلانه بودن 

سازی حقوق و تکالیف هماهنگ»است؛ بنابراین در این مؤلفه، از عادلانه بودنِ شیوۀ 

سازی آید؛ مبتنی بر ایدۀ مورد اختیار در باب عدالت، هماهنگبحث به میان می« عوامل
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ی است که ایدۀ گیرد. بدیهها یا همان حقوق و تکالیف صورت میمیان نیازها و خواسته

کند در کشاکش توزیع حقوق و تکالیف میان ما در باب عدالت است که تعیین می

 نفعان و مرتبطان به مقولۀ مالیات چه موقعیتی را انتخاب کنیم.حقان، ذیذی

تواند متصف به صفت و فرایندهای تصویب شده و اجرا شده نیز می ( ساختارها8)

ساحت این مؤلفه، عادلانه یا ناعادلانه بودن ابزارهای  عادلانه یا غیرعادلانه باشد. در

انتخاب شده به سازگاری ساختارها و فرایندهای عرصۀ حکمرانی مالیاتی با هد  اتخاذ 

شده ارتباط دارد؛ اگر ساختارها و فرایندهای تائید و اجرا شده در حوزه حکمرانی 

یا « روا بودن»، «ست بودندر»توان از کنندۀ هد  حکمرانی باشد، میمالیاتی، محقق

 12آن ساختارها و فرایندها صحبت به میان آورد.« عادلانه بودن»

هر چند تلاش شد که منظور از عادلانه بودن در موضوع مورد نظر روشن شود اما 

هنوز در باب چگونگی تشخیص ذی حق و نیز شیوۀ تعریف و هماهنگ سازی حقوق 

فلسفۀ اخلاق و نظریات عدالت رویکردها و و تکالیف سؤالاتی مطر  است؛ تاریخ 

معیارهای مختلف و متنوعی در باب عدالت به خود دیده است؛ مبتنی بر کدام نظریه 

توان میان می پرداخت؟ اساساً چگونه روابطبایست به تعریف و تنظیم می عدالت

 نظریات مختلف فلسفی و اجتماعی در باب عدالت، دست به گزینش زد؟

موضع نگارندگان در باب عدالت از مجال این مقاله خارج است اما هرچند تصریح 

ذکر نکاتی به فراخور موضوع لازم است؛ با توجه به تکثر ادعاها و معیارها در باب 

چیستی عدالت و البته به نوعی قیاس ناپذیر بودن این نظریات با یکدیگر، نگارندگان بر 

رای همگان، دشواری اصلی در تعیین این باورند که با فرض مطلوبیت ذاتی عدالت ب

بر »عادلانه است. به بیان ابن سینا های معیارهای عدالت و بالتبع مصادیق انتخاب

کننده عدالتی گذار و اجراقراردادها، سنت و عدل و برای سنت و عدل نیز قانون

روند و سنت خود را بر آنان جاری ضرورت دارد. این اشخاص به میان مردم می

. پ  باید انسانی وجود داشته باشد که اجازه ندهد تا مردم با توجه به نظرات کنندمی
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خود عمل کنند، زیرا در این صورت نظرات گوناگون پدید خواهد آمد و هر یک از 

 نایس ابن) کندآنان،آنچه را که نفع اوست، عدل و آنچه را به ضرر اوست ظلم تلقی می

 .«(68–162 صص. ،1836 ایکیمحمد از نقل به

عادلانه، تمرکز در باب کار درست یا ها در باب گزینش از میان انواع متنوع ایده

ها و اصول اسلامی است؛ بدیهی است که این ارجاع بر پایۀ نگارندگان ارجاع به آموزه

تواند مورد کنکاش و می اسلامی بوده و طبیعتاًهای قرائت و درک نگارندگان از آموزه

 مباحثه مستقلی قرار گیرد. 

 علت وجودی یا کارکردهای ماليات .8-8

 یات واز مال یفیتعر یدبا یعتاًطب ید،آمالیاتی صحبت به میان میهنگامی که از حکمرانی 

در این مقاله، تعریف مورد نظر از . یردالبته ناظر به کارکرد و هد  آن مدنظر قرار گ

توان یه میاول بندییمتقس یکدر مالیات، تعریف به کارکرد آن در نظر گرفته شده است. 

کارکرد » ،«یکارکرد درآمد»د مربوط به تحقق سه عملکر ستانی رایاتهد  از مال

 یفاز وظا یتحقق بخش ی. کسب درآمد براکردعنوان  «یمیکارکرد تنظ»و  «یعیبازتوز

 ی،همچون آموزش عموم یعموم یو تدارک کالاها یددولت/حکومت در جهت تول

از  ی. بخششودیم یفتعر یاتمال یعنوان کارکرد درآمدبه یتو امن یبهداشت عموم

در جامعه، به طبقات فرودست  یبا هد  کاهش شکا  طبقات یزن یاتیمال یدرآمدها

 یاصلا  برخ یت،. در نهاشودیپرداخت م یتیحما یهاو در قالب برنامه دیاقتصا

 18هاانتخاب یبرخ یقتشو یو حت یمصرف یا یاواسطه یدی،نامناسب تول یرفتارها

 .شودیم یتلق یاتیعنوان کارکرد سوم نظام مالبه

شایان ذکر است که تعیین و تصریح کارکردهای مالیات نیز مانند بسیاری 

ها نسبت به نهادها و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی با انگاریها یا غایتگذاریهد 

گانه هایی مواجه بوده است. آنچه در این مقاله به عنوان کارکردهای سهقبض و بسط

 .ست که در برخی منابع ارائه شده استمالیات لحاظ شده است، براساس تعاریفی ا
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گذاری عمومی، سیاست 10؛ برخی نیز بر کارکرد تثبیتیYonah, 2006)-(Aviِ همچون

ای به عنوان یکی از ابعاد مهم تأکید دارند های مالیاتی و بودجهاز جمله سیاست

. مطالعات قابل توجهی نیز مبتنی بر (3–1 صص. ،1830 ویماسگر and ویماسگر)

 اندستانی دست زدهاطلاعاتی مالیات به پژوهش در حوزه مالیات-کنترلیکارکرد 

. برای پرهیز از اطناب و نیز مستند به منبع  (Basnukayev et al. 2020) همچون

پیش گفته، کارکرد مورد توجه از مالیات در این مقاله منحصر در موارد سه گانه فوق 

 شده است. 

 منظور از نهاد و مباني نهادی .8-4

در طیف « نهادی»یا صفت « 15نهاد»ای از واژۀ گستردهدر علوم اجتماعی شاهد استفاده 

، در اینجا نیز «حکمرانی»متنوعی از تلقیات و کاربردها هستیم؛ همانند دشواریِ تعریف 

توان اعلام داشت اجماعی بر یک تعریف مشخص از نهاد میان محققان حوزۀ علوم می

پیگیری مباحث را اجتماعی وجود ندارد. در این بخش ادراک انتخابی خویش برای 

کنیم؛ یکی از تعاریف مورد ارجاع در مطالعات اقتصادی، تلقی داگلاس تبیین می

از نهاد است؛ وی با استفاده از استعارات و تأکیدات متنوعی، منظور خود راجع  16نورث

  (North, 1990, pp. 3-4)دارد طور اعلام میبه نهاد را در قالب چند عبارت، این

جامعه هستند؛ نهادها قیودی هستند که تعاملات انسانی را شکل  نهادها قواعد بازی در

کننده و دهند؛ نهادها راهنمایی برای تعاملات انسانی هستند؛ نهادها تعریفمی

 های افراد هستند.محدودکنندۀ مجموعۀ انتخاب

نهادهای »و « نهادهای رسمی»ها به های اولیه در باب نهاد، تقسیم آنیکی از تفکیک

. (01–06 صص. ،1831 برگ دن ون و تهوونیاسس، نوگنیگرو(است « غیررسمی

شده توسط مقامات و افرادِ شده، اجرا شده و تضمیننهادهای رسمی قواعد طراحی

گذاری، اجرا و نظارت است. قوانین دولتی، مدنی و تجارت از برخوردار از قدرت قانون

جملۀ این نهادهای رسمی هستند. نهادهای غیررسمی، معمولاً قواعد رفتاری خصوصی 



 1041بهار و تابستان (، 82دوم )پياپي، شماره چهاردهمسال                           014

 

پدیدار شده که شامل نوعی از سازوکارهای  است که به تدریج و به شکل خودجوش

خودنظارتی یا خودتضمینی هستند؛ هنجارها و مقولات فرهنگی ذیل نهادهای 

در عرصۀ  11بندی شدن هستند. بنابراین هنگامی که از محیط نهادیغیررسمی قابل طبقه

سمی اعم از ر -ای از قواعدآید، به طور ساده نظر به مجموعهمالیات صحبت به میان می

عنوان قواعد تعامل، اصول راهنمای عمل یا قیود حاکم بر است که به -و غیررسمی

های بازیکنان در این عرصه قابلیت حاکم شدن، تعریف شدن، اجرا کنش یا انتخاب

 شدن یا پیگیری را دارند.

قواعد حاکم بر روابط میان افراد و »در این مقاله، « مبانی نهادی»بنابراین منظور از 

بایست در سطو  و ابعاد مختلف نظام است به نحوی که این قواعد می« هاتهوی

 مالیاتی حاکم باشد.  

 . مباني نهادی سازگار با حکمراني عادلانه مالياتي4

طور که اشاره شد، نهادها اصول راهنمای عمل یا قواعد محدودکنندۀ تعاملات همان

حکمرانی عادلانه، بنیادها، اصول یا رو منظور از مبانی نهادی عوامل بوده و از این

بر ادراک مورد نظر این نوشتار از عدالت، باید بر ساختار حکمرانیِ  قواعدی است که بنا

 مالیاتی حاکم باشند.

با وجود سه کارکرد درآمدی، بازتوزیعی و تنظیمی از مالیات، عرصه برای تعریف 

های «ابزار»و « هد »، «عوامل» تر یا مقید کردن سه مؤلفۀ اساسی حکمرانی، یعنیدقیق

آید توجه به هر یک از این سه شود. آنچه در پی میمربوط به حکمرانی مالیاتی مهیا می

مؤلفه و پیشنهاد قواعد یا مبانی نهادی در ماتری  نُه بخشی مربوطه )حاصل تقاطع سه 

 کارکرد و سه مؤلفه حکمرانی( است.

این اصول به ظاهر مربوط یا برگرفته از  طور که خواهیم دید، هرچند برخی ازهمان

های خارج از حیطۀ مسئولیت و اختیارات مقامات مالیاتی است گذارینهادها یا سیاست

عنوان اصول حاکم بر عرصه مالیات، باید مورد توجه باشد. بنابراین آنچه در اما به
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با یک مجموعۀ قواعد پیشنهادیِ استخراج شده مورد توجه بوده، قواعد سازگار 

 حکمرانی عادلانۀ مالیاتی است.

 . مباني نهادی ناظر به عوامل حکمراني مالياتي4-1

 یق بازیکناندق یحتصرحق: ربط یا ذی( تعیین دقیق و بدون استثناء عوامل ذی1قاعده )

 یفای است که با توجه به تعرمقوله حکمرانی مالیاتی در عرصه یلعوامل دخ یا

 یات،مال یبرا یسه کارکرد اصل پذیرشنظر به  پذیرد.یصورت م یاتشده از مالپذیرفته 

 یدر حوزه حکمران عنوان اشخاص دخیلی را بهمتعددعوامل انتظار وجود  یمتوانیم

 .یمباش یاتی داشتهمال

توسط دولت و  یمربوط به ارائه کالاها و خدمات عموم یاتمال آمدیدر کارکرد 

رود یطور که انتظار مهمان است. توسط دولت یاتیلآن از مؤدیان ما ینههز یافتدر البته

 ق برایوجود ح ینوع کالاها و خدمات به معنا یندولت در ارائه ا یفتکل

است. نتیجه آنکه از  کالاها و خدمات ینمندی از احق بهره در مالیات کنندگانپرداخت

مدخل در  یافراد ذ یاتکنندگان مالپرداخت( 2)دولت و ( 1منظر کارکرد درآمدی، )

 خواهند بود. یاتیمال یعرصه حکمران

مرتبط با اصلا  توزیع درآمد میان افراد جامعه است؛ هرچند  یاتمال یگرکارکرد د

نظرهای درآمد در جامعه مجادلات و اختلا  باب الگو یا فرایند مطلوب توزیع در

ن سه دسته تواشدیدی در ادبیات اقتصادی و فلسفۀ سیاسی وجود دارد، اما اجمالاً می

را برشمرد؛ بازیگرانی که صاحبان حق یا مکلف  یاتمال یعیدر کارکرد توز یلعوامل دخ

( 8کنندگان مالیات و )( پرداخت2( دولت، )1باره هستند؛ )به انجام تعهداتی دراین

بخش بعدی به نحو تفصیلی  طور که درهمان های مستقیم مالی.کنندگان حمایتدریافت

 یعی در جامعه مستلزم تکلیف دولت به توز فرایند مطلوب تحققاشاره خواهد شد، 

 یازو در صورت ناز منابع مختلف به جامعه هد   یممستق یمال هایپرداخت حمایت

 مالیات برای پوشش این وظیفه است. کنندگاناز پرداخت یاتاخذ مال
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 یمیکارکرد تنظ چارچوبدر  یاتیمال یِدر عرصه حکمران خیلد یکنانباز یفتعر

 با هد  هاگریاز تنظیم یاستهد ؛است مورد نظرهای گریانواع تنظیم یکتفک یازمندن

ها و یگرواسطه ی انواعمحدود کردن برخ ی،اقتصاد یزااخلال هاییتکاهش فعال

ت تغییرات قیمتی برخی کالاهای مهم و اساسی است؛ شاید بتوان اعلام کاهش سرع

 یاز سودها افرادمندی بهره توانیرا م زاای اخلالهفعالیت ینوجه مشترک ا داشت که

اگر  دانست. اقتصاد کلان یطآن بر شرا تأثیرگذاری یزو ن یت و تلاشمتناسب با فعالیرغ

( عواملی که 2( دولت و )1، )باشد هایتاز فعال یلقب ینا گری، هدایتیمهد  از تنظ

حکمرانی مالیاتی هستند که  دو بازیکن دخیل در عرصۀ زنندیم یاقدامات یندست به چن

 های بعدی تعریف نمود.ها را در گامباید حقوق و تکالیف آن

، هستند یگریمتنظ یازمند اصلا  یاکه ن ییها و رفتارهایتاز فعال یگریدسته د

 ینکه طرف شرایطی استدر ی آثار خارج یجادکنندها یِمصرف یدی یاتول هاییتفعال

اگر شاهد بروز آثار  .شان وجود نداردیضررها برا یا هاینهامکان تعامل و جبران هز

عوامل  سه دسته از ضررزنندگان( 8)و  ینمتضرر( 2) ،دولت( 1) یمباش یمنف یخارج

آثار بروز اگر شاهد  ؛هستند گرییمبا اهدا  تنظ الیاتیم یدر عرصه حکمران یلدخ

در عرصه  یاصل یگررسانندگان دو باز یدهفا( 2)دولت و ( 1یم، )مثبت باش یخارج

 مالیاتی خواهند بود. یحکمران

است؛ توضیح آنکه استناد اصلی توجه به مقوله کنز گری، یمتنظ اقساماز  یگرد یکی

است؛ در این آیه کنز ناظر به  13توبه سوره 80در منابع اسلامی در مقولۀ کنز به آیه 

منظور از  ینجار ادذخیره نمودن طلا و نقره و خارج کردن آن از جریان اقتصادی است. 

 یهادر قالب ییانباشت و حب  اموال و دارا یافراد برا یزهکاهش انگ گری،یمتنظ

 است.مختلف 

عنوان حرمت دو نکته مهم در تطبیق این قاعده با آنچه در ادبیات فقهی و روایی به

گردد. کنز وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد. نکته نخست به شرایط اطلاق کنز برمی
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اکثریت فقها و مفسرین اکتناز حرام را مستلزم انباشت ثروت و عدم پرداخت زکات 

اگر زکاتِ مال انباشت شده پرداخت شود دیگر مصداق  اند؛ بر اساس این نظردانسته

کنز نخواهد بود. در مقابل برخی شمول نهی در این آیه را مربوط به مواردی که زکات 

دانند. شایان ذکر است که بر اساس اندوزی است، میپرداخت شده اما مصداق گنج

لوگیری از اکتناز و مراجعه به روایات و جمع میان ادله، نظر دوم مرجح بوده و نف  ج

مفاد آیه کنز، نفی »؛ اساساً (1833 ی،گانیگلسا یمحمود( انباشت ثروت ممنوع شده است

رهیز از راکد گذاشتن پول )مال( و لزوم هزینه کردن آن در تکاثر در انباشت سرمایه، پ

گذاری  های اجتماعی و سرمایههای خداپسندانه اعم از مصار  شخصی، مشارکتراه

آنچه مورد نظر ما در این قاعده است، همراستا با .« (116 ص. ،1833 ی،نیحس( است

نباشتِ قابل توجه نظر غیرمشهور در باب شرایط وقوع اکتناز حرام است؛ صر  وجود ا

 ثروت، مورد نهی بوده و مبنایی برای اخذ مالیات از آن وجود دارد.  

عنوان مصادیق ممکن برای رسد ذکر طلا و نقره در آیه بهنکته دوم آنکه به نظر می

غیرپولی نیز که ویژگی انباشته شدن های تحقق کنز، خصوصیتی نداشته و شامل دارایی

اشند نیز خواهد بود؛ چرا که از نظر فاعل کنز و نیز هد  و راکدگذاشتن را داشته ب

ها همچون اکتناز، تفاوتی میان انباشتن و راکدگذاشتن در قالب پول با سایر انواع دارایی

نیز  گرانهیمتنظهای یتنوع از فعال یندر ا منزل، ارز خارجی یا اتومبیل وجود ندارد.

به کنز را صاحبان حقوق و تکالیفی در عرصۀ  اقدام کنندهافراد ( 2)دولت و  (1توان )می

 حکمرانی مالیاتی دانست.
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خلاصۀ عوامل مرتبط با حکمرانی مالیاتی هستند که با تفکیک کارکردهای  1جدول 

 مختلف مالیات، تعریف شده اند.
  1مدخل در حکمراني مالياتي بر اساس قاعده عوامل ذی -1جدول 

 مباني نهادی ناظر به هدف حکمراني مالياتي .4-8

هد  »تر تر عوامل دخیل در حکمرانی مالیاتی، زمینه را برای تصریح دقیقتفکیک دقیق

این بخش کند. در در هر یک از انواع مختلف کارکردی مالیاتی فراهم می« حکمرانی

در تبیین این اصول  طور کهمقاله ارائه خواهد شد؛ همان پیشنهادی این 1تا  2قواعد 

کارکرد 

درآمدي براي 

 دولت

کارکرد توزیعی 

)در قالب حمایت یا 

 پرداخت مالی(

 کارکرد تنظیمی

 دولت 

 عنوانبه

کننده دریافت

و  یاتمال

 ۀکنندارائه

کالاها و 

خدمات 

 یعموم

 کننپرداخت

 یاتدگان مال

عنوان به

مندان از بهره

خدمات و 

 یکالاها

و  یعموم

کننده پرداخت

 یاتمال

 دولت 

 کنندگان پرداخت

 مالیاتی

 کنندگان دریافت

 حمایت مالی

]ناظر به 

های فعالیت

زا و اختلال

های گریواسطه

منجر به سودهای 

فاقد پشتوانۀ 

 ارزشی[

 دولت 

  عوامل

ایجادکننده 

های فعالیت

 زالاختلا

]ناظر به 

های تولیدی فعالیت

یا مصرفی ایجاد 

کنندۀ آثار خارجی 

منفی یا مثبت در 

مواردی که طرفین 

تعامل و امکان 

ها یا جبران هزینه

منافع اجتماعی 

 وجود ندارد[

 دولت 

  ایجادکنندگان

 آثار جانبی منفی

  ایجادکنندگان

 آثار جانبی مثبت

 ضرردیدگان 

]ناظر به 

 خالص ثروت افراد[

 دولت 

  صاحبان انواع

های قابل دارایی

توجه خارج شده 

از فرایند تولید 

یا مبادله که 

حالت کنز به 

خود گرفته 

 است.
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ربط است چرا که اساساً آمده، این اصول ناظر به حوزه خاصی از روابط میان عوامل ذی

توان اصلی کلی با توجه به کارکردهای مختلف مالیات و تعریف عوامل متعدد، نمی

 .  کردبرای تنظیم حقوق و تکالیف ارائه  

عمومی از جانب دولت برای تضمین ارائۀ حداقلی از کالاها و خدمات  (2قاعده )

به  آحاد جامعه: توجه به کارکرد درآمدی دولت در وهلۀ نخست نیازمند توجه

 یسطح حداقلارائۀ دولت ملزم به تأکید بر آن است که های مخارج دولت است. اولویت

یا آحاد  منظر شهروندان یناز ا است.به آحاد جامعه  یعموم یاز خدمات و کالاها

ی، عموم و کالاهای خدمات ی ازسطح حداقل دسترسی بهاز حق برخوردار  جامعه

 ،دولت یبرا . در مقابلبرخوردارند همچون امنیت، بهداشت عمومی و آموزش عمومی

 یا یاییجغراف یتفارغ از موقع ،آحاد جامعه برای کالاها و خدمات تدارک این یفِتکل

 شود.شان، ایجاد میقومی هاییژگیو

 یگردو بازمالیات، با  یبه کارکرد درآمد یاتی و مقیدمال یحکمرانین بُعد از در ا

 ،دولت وظیفۀ ین مالی اینمأت یبرا یاتکنندگان مالپرداخت یفتکلی مواجهیم؛ اصل

خدمات و  یناز ا یاتمال نندگانکنخست آنکه خود پرداخت است؛ یتواقعدو از  یناش

از  یارائه حداقل ینتضم یبرا یاتپرداخت مال یاًثان شوند؛یبهرمند م یعموم یکالاها

تکلیف دولت یا عنوان توان بهیرا م ی برای آحاد جامعهعموم یخدمات و کالاها

 .کردکنندگان مالیات در قبال جامعه تلقی پرداخت

 چرا که تصریح ریزی دولت نیز اثرگذار خواهد بود؛این قاعده بر شیوۀ بودجه

آن است که مستلزم  یاتیمالعرصه از حکمرانی  این عوامل یفحقوق و تکالعادلانۀ 

و با توجه  شده یینتع ای مربوط به تدارک کالاها و خدمات عمومیابتدا مصار  بودجه

 یانب یگربه دسمت درآمدی در بودجه که همان اخذ مالیاتی باشد، تنظیم گردد؛ به آن 

 یتابع یاتیمالشدۀ ریزی برنامهدرآمد  ی،عموم یسطح از ارائه خدمات و کالاها یندر ا

 .باشدمی کارکرد ینتحقق ا یشده برا یفتعر ۀاز بودج
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شایان ذکر است که این قاعده همراستا با تکلیف تصریح شده دولت در قانون 

 در تمام همه یبرا یگانرا یبدن یتو ترب و پرورش آموزش»اساسی ج.ا.ا. مبنی بر 

 0822و 2321،  2121، 1313و نیز سازگار با حداقل چهار اصل « ق.ا.( 8)اصل  سطو 

قانون اساسی ج.ا.ا. است. در مقدمه قانون اساسی نیز چنین توجهی صورت گرفته است: 

 یضرور یازهایو رفع ن افراد همه یکار برا یجادو متناسب و ا یامکانات مساو ینتأم»

 «.)مقدمه ق.ا.( است یومت اسلاماو بر عهده حک یجهت استمرار حرکت تکامل

ارائۀ کالاهای عمومی متناسب با مالیات پرداختی برای سطو  فراتر از  (8قاعده )

 یزانتوان متصور بود که میاشاره شد م 2قاعده  یینتبطور که در همانمیزان حداقلی: 

تحقق ارائه سطح  یشده برا یزیمصار  برنامه ر یزانثر از مأمت یاتپرداخت مال

تنها قاعده حاکم بر  تواندیقاعده نم ینباشد اما ا یعموم یاز خدمات و کالاها یحداقل

عوامل دخیل در عرصۀ حکمرانی مالیاتی باشد. اگر جامعه و  یفحقوق و تکال یمتنظ

بیشتری از سطح حداقلی ارائۀ خدمات  ایندگی از جامعه قصد تدارک میزاندولت به نم

آن  ی این قاعدهاصل دلالت ای مجزا هستیم؛ومی باشند، نیازمند ارائۀ قاعدهو کالاهای عم

آحاد  یبرا یعموم یاز خدمات و کالاها یارائه سطح حداقل یناست که پ  از تضم

 یگره د. بباشد یاتی یا همان خواست مردممال یاز درآمدها یمصار  بودجه تابع ،جامعه

تابعی از درآمدهای مالیاتی خواهد بود. این  ای، مخارج بودجه8قاعده مبتنی بر  یانب

گری مردم از دولت و نیز پاسخگویی دولت به مردم خواهد بود؛ قاعده زمینه ساز مطالبه

اساساً حکمرانی عادلانه مالیاتی موجب تنفیذ حق مردم در مشارکت در فرایندهای 

در ند الزاماتی نیازم 8تحقق قاعده است که  گیری عمومی خواهد شد. شایان ذکرتصمیم

ای از منظر بودجه و مصار  یاتمالاخذ  یمتسهشیوۀ  از نظر یزیرحوزه نظام بودجه

گیری های مربوط به نظام تصمیمتواند محل کنکاشیمحلی و ملی است که خود م

 عمومی و میزان تمرکز سیاسی و اداری در کشور است.
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 نهیاصل تناسب درآمد و هز یسینوکه هرچند در اصول بودجه شایان تأکید است  

پرسش  نیدهنده به ا، توجه8و قاعده  2به قاعده مورد توجه است اما توجه همزمان 

 یسطح درآمدها نییتع یبرا ییبودجه، به لحاظ مبنا نیتر است که در تدویاساس

مقاله  نیمورد نظر در ا یبندمعاست. ج یگریکدام تابع د ،یامصار  بودجهو  یاتیمال

 زین یزریبودجه در البته کهـ  یاتیمال ی، درآمدها2 ۀآن است که ناظر به تحقق قاعد

، 8مربوطه بوده اما در تحقق قاعده  یااز مصار  بودجه یتابع ا مورد توجه است

سخن، در بُعد  گریاست. به د یاتیمال یدرآمدها زانیاز م یتابعای مصار  بودجه

برای تحقق دو قاعده مذکور، برابری درآمدها و مصار  مورد لحاظ خواهد  ای،هبودج

ای بود اما آنچه مورد تأکید است، تعیین میزان درآمدهای مالیاتی و مصار  بودجه

 است.

با خود به همراه دارد، نوعی  8و  2دلالت مهم دیگری که توجه همزمان به قواعد 

ات مجادله برانگیز در مباحث نظریِ مالیات ترین موضوعداوری در بارۀ یکی از قدیمی

اصل »صورت گیرد یا بر اساس « اصل منفعت»ستانی است؛ اخذ مالیات بر اساس 

؟ توضیح آنکه براساس رهیافت اصل منفعت که به آدام اسمیت و «توانایی پرداخت

 گردد، مالیات عادلانه مستلزم اخذ مالیات براساس منفعتینویسندگان قبل از او برمی

آورد. مدافعان توجه به اصل توانایی است که مؤدی از خدمات عمومی به دست می

شود برحسب پرداخت، برای هر سطح کل درآمد مورد نیاز از هر مؤدی خواسته می

–811 صص. ،1830 ویماسگر و ویماسگر) توانایی پرداخت در مالیات مشارکت نماید

. آنچه در این مقاله مورد تأکید قرار گرفته است، توجه به اصل توانایی پرداخت در (3

کالاها و خدمات عمومی و توجه به اصل منفعت برای حوزه ارائۀ سطح حداقلی 

و خدمات عمومی فراتر از سطح حداقلی است که توسط دولت ای مخارج بودجه

 پذیرد. صورت می
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گیری از سازوکار مالیات منفی بر درآمد: تضمین حداقلی از درآمد با بهره (0قاعده )

باید در باب عادلانه یا  آید،میبه میان صحبت  یاتمال یعیتوز ی که از کارکردهنگام

ظالمانه بودن بازتوزیع، چیستی توزیع عادلانه و تلقی خود از استحقاق آحاد جامعه در 

دار است گیری نمود؛ هرچند این موضوع بحثی دامنهبرخورداری از حق مربوطه موضع

 است. ههمه افراد جامع یاز درآمد برا یحداقل ینتضم ماست،اجمالا آنچه مورد نظر اما 

نسبت به ارتباط حکمرانی مالیاتی با سایر ابعاد حکمرانی  توانیمینمبدیهی است که 

یکی از این ارتباطات، نگاه کلیت ساختار اقتصادی  یم؛تفاوت باشاقتصادی و سیاسی بی

در اینجا نیز تأکید بر آن است که  و قانونی جامعه به حقوق اقتصادی آحاد جامعه است.

برداری از انفال و ای مهم در حکمرانی نظام بهرهباید همراستا با مؤلفهتحقق این قاعده 

 کنندۀ حداقل درآمد همگانی،منابع طبیعی باشد. پیشنهاد اصلی برای منبع اصلیِ تضمین

از  یخدادادیعی و منابع طب ؛است یعیمنابع طبعواید ناشی از از  سازیمندبر بهره یمتک

 یمآن قائل به تقس ۀعادلان یعتوز یک قرائت ازبر اساس  توانیمو همه افراد بوده  آنِ

ر تمرکز به اخذ مالیات ب یاز چندانین رسدیبه نظر م . با پیشنهاد این قید،28باشیم یهالسوب

اما اگر تر درآمدی نباشد؛ های پایینهای بالای درآمدی برای توزیع میان دهکاز دهک

و دولت  بودهحقوق افراد جامعه جزء که  -یعیحاصل از منابع طب یدعوابه هر دلیلی 

از توان یم ،از درآمد نبود یگر سطح مناسب و حداقلینتضم -مکلف به تنفیذ آن است

 عنوان ابزار بارتوزیعی بهره گرفت.مالیات به

ین درکی از استحقاق اقتصادی آحاد جامعه و کارکرد بازتوزیعی در چنمهم نکته 

ستانی است؛ مبنای یج در ادبیات مالیه عمومی و مالیاتمالیات، تفاوت آن با رویکرد را

و پذیرش ایدۀ « 20گراییفایده»ۀ اخذ مالیات با اهدا  بازتوزیعی، نظریۀ کنندموجّهاصلی 

گرایی اگر مجموع افزایش مطلوبیت افزایش کاهندۀ مطلوبیت نهایی است؛ از منظر فایده

مندان بیشتر از کاهش مطلوبیت از های اخذ شده از ثروتکنندۀ مالیاتیافتدرافراد 

دست دادن درآمد توسط ثروتمندان باشد، باید از ابزار مالیات برای بازتوزیع استفاده 
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گرایانه بلکه برمبنای تعریف کرد. استدلال مبنایی در این بخش، نه متکی بر تبیین فایده

 حداقلی از درآمد برای آحاد جامعه است.

های مختلفی در ادبیات حداقلی از درآمد در قالب شایان ذکر است که ایدۀ تضمین

اقتصادی و مباحث تأمین اجتماعی وجود دارد. با توجه به اینکه پرداختن به این تنوع و 

شود که این ها در این مجال میسر نیست، به همین توضیح اجمالی بسنده میمقایسه آن

مالیات »ت که با استفاده از های مالی به افراد به نحوی اسایده مستلزم پرداخت حمایت

، سطح حداقلی از درآمد برای همگان تضمین شده، با توجه به افزایش «25منفی بر درآمد

درآمد افراد، میزان این کمک مالی کاهش یافته و پ  از رسیدن درآمد خالص فرد به 

 میزان معینی، از وی مالیات اخذ خواهد شد.

مستندات ارائه شده برای مستندات قابل ارائه برای این اصل، همسوشانی زیادی با 

 2نیز دارد؛ البته تفاوت آن در شیوه حمایت و ارائه خدمات است، در قاعده  2قاعده 

، موضوع تضمین 0تمرکز بر ارائه خدمات و کالاهای عمومی است اما در قاعده 

. نکته اصلی آنجاست که با درگیری ذهنی و حداقلی از درآمد برای افراد جامعه است

سطح حداقلی از  خدمات عمومی و نیزد برای دستیابی به حداقل کالاها عملی افرا

های خود گیری از تواناییدرآمد، افراد توانایی تأمل بر استعدادهای خود، رشد آن و بهره

ند داد؛ برای خلق ثروت و تعامل مناسب با دیگر افراد جامعه را از دست خواه

های افراد نسبت به خیرها و خدمات اساسی و اولیه، با محدود کردن انگیزه و دغدغه

های بلندمدت، تحقق امر به معرو  و نهی از منکر نسبت نوع نگاه افراد، راه را بر نگاه

حداقل درآمد  ینتضمرو بندد. ازاینبه حکومت و تعاملات منصفانه در جامعه می

کرامت و ارزش انسان )اصل دوم »گر یلتسه توانرا می معهآحاد جا یبرا یهمگان

 نیز دانست.« ق.ا.(

های مستقیم مالی به افراد ها یا پرداختای با حمایتدر باب میزان تطبیق چنین ایده

باره بر این های دقیقی هستیم؛ برخی محققان درایندر صدر اسلام نیازمند پژوهش
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مفهوم غربی از درآمد پایه مشابه آنچه در اسلام کنندۀ باورند که هرچند منطق موجه

وجود دارد نیست اما تقارن بسیاری میان این دو مفهوم وجود دارد که البته نیازمند 

 , ,Al Shami and Bullock) ها هستیمتحقیقات بیشتر برای کشف این شباهت

p. ) . 

 های اخلال زا برای برایگیری از مالیات در مواجهه با فعالیتبهره (5قاعده )

 یهد  حکمران :در اوضاع اقتصاد کلان یو ناگهان کنندهثباتیب ییراتتغمدیریت 

زا، اخلالهای اقتصادی گری، ناظر به موضوع فعالیتیاتی در حوزۀ کارکرد تنظیممال

 یاصل یشنهادپ است؛ در اینجامدخلان یذ یانم و تکالیف حقوق یعتوز یوهش یینعت

که موجب کاهش یها به نحون این قبلی از فعالیتبرای عاملا یاتاز ابزار مال یریگبهره

 یطدر شرا یکننده و ناگهان ثباتیب ییراتبروز تغ یجه ممانعت ازدرنتها و یا رفع آن

 و همراه با سودهای بادآورده است. موجّهناگری های واسطهه دلیل فعالیتباقتصاد کلان 

کلی  یگریمتنظ( جبران آثار خارجی برای متضررین یا ایجادکنندگان آن: 6قاعده )

مستلزم ممانعت  یمنف یآثار خارج یجادکنندۀا یمصرفتولیدی و  هاییتدر حوزه فعال

سازی برای تعامل میان ضرردیدگان و یا زمینه وضع استانداردها ،ضرر یجاداز ا

حقوق دسته نخست است؛ اگر این اقدامات جادکنندگان ضرر و تضمین استیفای ای

دیده از یانز ۀشده به جامع یجادا یجبران ضررها یتدر نها منجر به نتیجه نشود،

کان ناظر تا حد ام یدجبران با ،اصل یناوظایف ساختار مالیاتی است. البته برای تحقق 

وده و هد  صرفاً اخذ نوعی جریمه از ایجادکنندۀ آثار خارجی ب ینبه جامعه متضرر

مستلزم  یزمثبت ن یآثار خارج یجادکنندها یمصرف یا یدیتول هاییتفعال منفی نیست.

 باشند.یم یتیحما یابزارها یاز برخ یریگبهره

کنز شده: بنا به ادلۀ حرمت اکتناز حرام های ( اخذ مالیات از اموال و دارایی1قاعده )

توان تکالیف مالیاتی ها، برای دولت و نیز مالکان این قبلی از ذخایر میاموال و دارایی
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تعریف نمود. مبنای تعیین میزان این تکلیف نیز ایجاد انگیزه برای عدم کنز اموال توسط 

 افراد در جامعه است.

 راني مالياتي. مباني نهادی ناظر به ابزار حکم4-4

عنوان ساختارها و های اجرائی و ابزارهای حکمرانی مالیاتی که بهاهمیت جنبه

فرایندهای مالیاتی از آن یاد شد، اساساً کمتر از اصول نظری حاکم بر نظام مالیاتی 

های مالیاتی نیست. نتیجۀ جالب و مهم دو تن از محققان در باب تغییرات تاریخی نظام

شکل داده، درآمد  21به درآمد مالیاتی و ساختار مالیاتی 26یات مالیاتیآن است که اجرائ

مالیاتی بر اجرائیات مالیاتی اثرگذار است و ساختار مالیاتی بر درآمد مالیاتی و اجرائیات 

.Kiser and Karceski , p)گذارد مالیاتی تأثیر می تنیدگی . این درهم (

ضرورت توجه به اصول حاکم بر این مؤلفه از حکمرانی مالیاتی را به خوبی توجیه 

زعم نگارندگان قواعد لازم برای  که به 10تا  3پیشنهادیِ کند. در این بخش قواعد می

 شود.برخورداری از حکمرانی عادلانه مالیاتی است، تبیین می

ناظر به کارکردهای « مجموع درآمد اشخاص حقیقیمالیات بر »تمرکز بر  (3قاعده )

و نیز با توجه به اینکه اخذ مالیات از  0درآمدی و توزیعی مالیات: با توجه به قاعده 

ای چون مصر  برای کارکردهای درآمدی و توزیعی مالیات قابل دفاع نیست، پایه

جموع درآمد باشد؛ چرا تمرکز اصلی در نظام مالیاتی باید بر استفاده از نظام مالیات بر م

مستلزم توجه به مجموع درامد اشخاص و تصمیم به حمایت یا  0که پذیرش قاعده 

 یاتیمال یستمس ینا یقفقرا از طر ییشناسا»اخذ مالیات بر اساس آن است چرا که 

 یتیحما هاییاستهدفمند س یبه اجرا یستمس ینا ین. بنابراشودیتر انجام مراحت

اخذ  (363 ص. ،1833 ،اقدم یریصن)کند یم یشگیریپ یکمک کرده و از مفاسد مال

مصر  نیز تناسبی با کارکرد درآمدی و توزیعی مالیات ندارد؛ مضا  بر اینکه مالیات از 

الخصوص با تأمل بر ساختار مالیاتی و تأمین مالی حکومت اسلامی، اخذ مالیات )علی
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بخشی بیشتری برای یک نظام مصداق مهم آن یعنی خم ( از درآمد، قابلیت الهام

 . مالیاتی عادلانه را با خود به همراه دارد

های مالیاتی مختلفی که در ادبیات اقتصادی و قوانین مالیاتی وجود در انواع پایه

شود. تأکید بر آن است دارد، افزون بر مالیات بر مصر ، مالیات بر ارث نیز مشاهده می

توان با وضع این نوع از مالیات نیز مخالفت نمود؛ به دلیل که به اعتبار ادله و امارات، می

عی انتقال قهری به دلیل اعتبار شارع است و از طر  دیگر فرض بر آن آنکه ارث نو

استک که مالیاتِ ماترک به ارث رسیده قبلاً توسط متوفی پرداخت شده، سازوکار اخذ 

تواند موجه باشد؛ مضا  بر آن اینکه دلیل اصلی اخذ مالیات بر مالیات از ارث نمی

است، مورد قبول نبوده و تأکید اصلی بر  گراییارث، هبه و جایزه که همان ایدۀ فایده

 است.« مالیات بر درآمد»گیری از ابزار بهره

هایی است که به عنوان های یا اشخاص حقوقی نیز از جمله مالیاتمالیات بر شرکت

بایست مالیات می ،3تواند مطر  شود؛ براساس قاعدۀ بدیل مالیات بر مجموع درآمد می

حال حاضر در کشور از جمله منابع مهم مالیاتی به شمار ها، که در بر سود شرکت

ها، رود، حذ  یا کاهش یابد. مستند قابل اتکا برای پرهیز از اخذ مالیات از شرکتمی

تشویق »سازگاری نظام مالیاتی اسلام با ویژگی مورد ادعای برخی محققان، یعنی 

؛ مبتنی بر این مشخصه، انباشت (115 ص. ،1835 ی،هدالعلم)است « گذاریسرمایه

ای شرکت و عدم تبدیل آن های توسعهسرمایه در شرکت و به کارگیری آن برای طر 

گذاری و ارتقای به سود سهام اشخاص، انگیزۀ قابل توجهی برای تشویق سرمایه

 های تولیدی ایجاد خواهد کرد.فناوری

ز بر اشخاص حقیقی، دوری جستن از چالش مهم به لحاظ اجرایی، فایده تمرک

موجود در نظام مالیاتی موجود در کشور است؛ در حال حاضر به دلیل نبود نظام مالیات 

های های مختلف برای هر یک از پایهمد اشخاص، شاهد تهیه پروندهآبر مجموع در

های ای پایهدرآمدی هستیم؛ در ساختار موجود کاملاً قابل تصور است که یک فرد به از
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های اداری مختلف مشمول مالیات، چندین پرونده مختلف مالیاتی داشته و عملاً هزینه

یابد؛ مضا  بر اینکه محاسبه و وصول مالیات و نیز هزینه تمکین مالیات افزایش می

 23دار خواهد شد.تحقق عدالت در مواجهه سازمان امور مالیاتی با افراد نیز خدشه

دراک آحاد جامعه نسبت به شیوۀ منصفانه دریافت مالیات و هزینه تنظیم ا (3قاعده )

که مربوط به عرصۀ  1تا  2کرد منصفانه بودجه: دولت افزون بر تعهد به اجرای اصول 

هد  حکمرانی مالیاتی است، باید از ابزارهایی بهره ببرد که این تحقق را نشان دهد و 

افراد از  23ادراک»لزوم به اهمیت مقولۀ  این نمایش برای مردم باورپذیر نیز باشد. این

گردد؛ ارزیابی مردم از نهادهای رسمی، نه لزوماً مبتنی بر کارکرد واقعی برمی« عدالت

شان از کارکرد آن نهادهاست. به دیگر بیان ادراک افراد از آنها بلکه بیشتر متأثر از ادراک

چیزی باشد که  د متفاوت با آنتوانمنصفانه بودن نظام مالیاتی و شیوه مخارج دولت، می

در واقعیت رخ داده است. شفافیت مالی در هر دو سمت مداخل و مخارج دولت و 

 فهم این اطلاعات از جملۀ این ابزارها هستند.انتشار همگانی و البته همه

شایان ذکر است که این قاعده به نوعی اشاره به مقولۀ فرهنگ مالیاتی نیز دارد؛ 

گیری نهادهای گر تأثیرگذاری عملکرد نهادهای رسمی بر شکلتسهیل به نوعی 3قاعده 

غیررسمی است؛ تحقق اهدا  و درک مردم از این واقعیت موجب ارتقای فرهنگ 

 مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی خواهد شد.

ها: این قاعده در التفاوت مبالغ خرید و فروش داراییاخذ مالیات از مابه (11قاعده )

 است. 81اجرائیات، مستلزم به کارگیری مالیات بر عایدی سرمایهحوزه 

اخذ مالیات بر مصر  یا پرداخت یارانه: این قاعده ناظر به بروز آثار  (11قاعده )

 خارجی منفی یا مثبت است.

 در مصادیق کنز 81بر ثروت یاتمالاخذ  (12قاعده )

 یودبا تمرکز بر قعات ابراز اطلا ۀخودبسند یاز سازوکارهاگیری بهره (18قاعده )

گیری از اطلاعات ینی: لزوم بهرهپس هاییبه قضاوت و بررس یازن ینو با کمتر یزشیانگ
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بدون اطلاعات مالیات نخواهیم » ستانی به قدری است که عبارتدر حوزه مالیات

در ادبیات اقتصادی و مالیاتی تبدیل به نوعی « (,Pomeranz )برگرفته از 82داشت

ای که مقامات مالیاتی و دولت در حوزۀ اطلاعات درآمدی، ده است. مسئلهشعار ش

ای و هویتی با آن مواجهند، امکان تلاش برای کتمان یا انحرا  اطلاعات از هزینه

 جانب مؤدیان مالیاتی است.

هرچند نظارت گسترده بر تعاملات اقتصادی افراد در جامعه ممکن نیست اما 

بهره جست که تا حد قابل توجهی افراد انگیزۀ عدم گزارش توان از سازوکارهایی می

نظام اطلاعاتی  88اطلاعات درست را کاهش دهد؛ این سازوکارها که خودبسندگی

های ثبت طراحی سامانه»کند، شامل ابزارهایی چون مربوط به مؤدیان را تصمین می

گیری از بهره»و « ادای یا درآمدی افرای اطلاعات هزینهتائید زنجیره»، «برخی معاملات

 است. « های مالیاتی که در نهایت منجر به استرداد مالیاتی گرددانواع اعتبارات و معافیت

ها و استخراج های نوین در تجمیع، تطبیق، پردازش دادهگیری از فناوریبهره

تواند موجب غلبه یا رفع نواقصی شود که ستانی میاطلاعات در سطح اجرایی مالیات

از  یریگبهرهقاعده مستلزم  ساختار حکمرانی مالیاتی وجود دارد؛ تحقق ایندر 

افراد با  هایینهو هز یاطلاعات درآمد یسازیکسارچهاست که موجب  ییسازوکارها

 .نو در پردازش اطلاعات استهای یاز فناور یریگبهره

شخصات شایان ذکر است که این قاعده با اصل خوداظهاری که به عنوان یکی از م

اطلاعات شود، تفاوت دارد. خوداظهاری به معنای تکمیل مالیاتی مطر  میهای نظام

 صحت آن پذیرشو  یدر اظهارنامه توسط مؤد ازیمورد ن یانهیو هز یدرامد

ها توسط نظام مالیاتی است مگر آنکه دلیلی بر وجود اختلا  یا انحرا  اظهارنامه

در این مقاله آن است که صر  وجود وجود داشته باشد. مشخصۀ مورد تأکید 

حقان تواند موجب تضمین عمل برحسب تکالیف و احقاق حقوق ذیخوداظهاری نمی
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گردد؛ خوداظهاری اگر همراه با سازوکارهای انگیزشی مربوطه نباشد، جز افزایش هزینۀ 

 ای دربرنخواهد داشت.حسابرسی توسط نظام مالیاتی و کاهش تمکین مالیاتی نتیجه

یات: و پرداخت مال یصتشخ یندهایفرا سادگیو اصل آگاهی مؤدیان  (10قاعده )

از لوازم مؤثر در تمکین مناسب مالیاتی و برخورداری آحاد جامعه از حقوق اقتصادی 

خویش، سادگی ارتباط با سازمان امور مالیاتی و درک شفا  از حقوق و تکالیف 

الیاتی و نیز سایر افراد دخیل در حوزۀ عوامل، شامل مؤدیان و کارکنان سازمان امور م

ستانی است. سادگی در این مورد شامل سادگی نگارش قانون، سادگی تکمیل مالیات

اظهارنامه، دسترسی به خدمات مشاورۀ مالیاتی، سهولت ثبت و اعلام گزارش اطلاعات 

است.  80ستانی در منبعگیری از ابزار مالیاتای برای مؤدیان و بهرهدرآمدی و هزینه

یز به عنوان یکی از ابزارهای در راستای ارتقای سادگی و آگاهی ن 85ارتقای سواد مالیاتی

تواند منجر به غلبه بر بخشی قابل تعمیم است؛ از آنجا که سواد مالیاتی می

 ,Cvrlje)های مالیاتی، ارتقای اخلاق مالیاتی و تمکین بهتر مالیاتی شود پیچیدگی

 از اهمیت قابل توجهی در حکمرانی مالیاتی برخوردار است.  (

از آنجا که عوامل ( پویایی ساختار نظام مالیاتی و توجه به بازخوردها: 15)قاعده 

ی هاانسان یو اجتماع یاقتصاد یدر فضا یو اساساً هر نوع حکمران یاتیمال یحکمران

 ا و انعطا هیاییبه پو یدبا ،هستند نهادهای رسمی و غیررسمی چارچوبمختار در 

به  توجهدر کنار  یاتیساختار عادلانه مال یک . توجه شود هاعرصه یندر ا یازمورد ن

خود و  جرائیاتا یجبه نتا یمنصفانه و کارا همواره توجه ییو اصول اجرا ینظر یمبان

طبقات  یفتعر یازو در صورت ن یاتیمال یهانرخ یینتع ؛تحقق اهدا  خود دارد یشپا

 ینددر فرآ یاتی،اعتبارات مال یاانواع کسورات  یفتعرو نیز  یاتیمختلف مال

پذیرد. در اینجا به طور خاص میصورت  یو تکامل یو اصلا  دائم یریبازخوردگ

 را به عنوان معیارهای اصلا  مالیاتی در نظر گرفت. 0و  8، 2توان تحقق قواعد می
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 های تحقيقمحدوده و محدودیت. 0

طور که گذشت، در گسترۀ مباحث ارائه شده، به انواع مختلف مالیات و مواجهه همان

مالیات بر جمع درآمد اشخاص »هایی چون ها اشاره شد؛ مالیاتنظام مالیاتی با آن

مالیات بر عایدی »و « مالیات بر ثروت»، «مالیات بر مصر »، «مالیات بر ارث»، «حقیقی

ها به دلیل ارتباط آنها با محدودۀ تحقیق، یعنی حکمرانی ؛ اشاره به این مالیات«سرمایه

 مالیاتی بر اساس پذیرش سه کارکرد اساسی برای مالیات بود.

هرچند تلاش مقاله بر ارائۀ مبانی نهادی  یا قواعد اساسی حاکم بر حکمرانی مالیاتی 

« هامالیات بر شرکت»یا « ر اشخاص حقوقیمالیات ب»بوده، اما به دلایلی از تمرکز بر 

ها مورد اشاره قرار گرفت؛ پرهیز شده و صرفاً کاهش یا حذ  مالیات بر شرکت

ها تشکیک در اعتبار و وجود شخصیت ترین دلیل در نسرداختن به این نوع از مالیاتمهم

نیازمند  حقوقی و امکان ِاعمال تکالیف مالی بر آن از منظر نگارندگان است. این مهم

حقوقی است که نیازمند بررسی دقیق و البته فارغ از وضعیت  -تحقیق مستقل فقهی

 های مالیاتی دارد.موجود در نظام

دیگر محدودیت تحقیق عدم بررسی وضعیت افرادی از جامعه است که در خارج از 

افراد با این » تی از این دست که سؤالاپردازند؛ مرزهای کشور به فعالیت اقتصادی می

نرخ و »، «شوند؟توجه به کارکردهای سه گانۀ مالیات، مشمول کدام نوع از این اقسام می

تعامل نظام مالیاتی کشور »و « میزان مالیات اخذ شده از ایشان به چه شکلی باید باشد؟

، ازجمله «های مالیاتی دیگر کشورها در این موضوع چگونه باید باشد؟با نظام

 تواند موضوع تحقیقات آتی قرار گیرد.میموضوعاتی است که 

دیگر موضوعی که این مقاله به طور مبسوط به آن نسرداخته، رفتار یکسان یا رفتار 

متفاوت با درآمد حاصل از کار در مقایسه با سایر انواع درآمدها )همچون درآمد حاصل 

ی مشارکتی از عایدی سرمایه و درامد حاصل از  بهره بانکی/سود حاصل از قراردادها

های مالیاتی، نظر به اهدافی چون افزایش اقتصادی( است؛ در برخی از نظام
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مالیاتی مختلف، متفاوت است. هرچند های های مالیاتی برای پایهگذاری، نرخسرمایه

هایی مشخص است و اساساً این گیری نخست این مقاله در قبال چنین حمایتموضع

ورزی حول آن گنجد، اما دقتهای مالیات نمیاهدا  به سادگی در دایرۀ کارکرد

 تواند مورد بررسی قرار گیرد.می

موضوعات دیگری که علیرغم اهمیت به دلیل محدودیت موضوعی مورد بررسی  

و اصول حاکم بر فرایند رسیدگی به اختلا  مالیاتی و « اختلا  مالیاتی»قرار نگرفت، 

 د محاسبه و پرداخت کننده مالیات است.به عنوان واح« تمرکز بر خانوار یا فرد»نیز 

 بندی و پيشنهادات سياستي ناظر به نظام حکمراني مالياتي کشور. جمع4

حکمرانی عادلانۀ مالیاتی در وهلۀ نخست نیازمند نگاهی کلی به فلسفۀ وجودی مالیات 

و چگونگی تحقق اهدا  اتخاذ شده است. این مقاله با ارائۀ نوعی طر  جامع، همراه با 

نگرانه به ابعاد مختلف حکمرانی مالیاتی، قواعدی را جزئیات و در عین حال کلان

در بخش عنوان قواعد حاکم بر ابعاد مختلف حکمرانی مالیاتی پیشنهاد داده است. به

پرداخته، با تفکیک  «عادلانه مالیاتی حکمرانیمبانی نهادی »ایضا  مفهومی  بهنخست 

( ابزارها و نیز تعیین سه کارکرد 8( اهدا  و )2ل، )( عوام1های حکمرانی به )مؤلفه

( تنظیمی برای مالیات، ماتری  نه بخشی برای تدقیق 8( توزیعی و )2( درآمدی، )1)

 موضوع، تصریح گردید.

های در بخش دوم بنا به رویکرد خویش نسبت به قواعد عادلانه در هر یک از حوزه

قواعد  -به منابع اقتصادی، حقوقی و اسلامی و البته برخی استنادات -گفتهگانۀ پیشنه

های به تفکیک کارکردها و مؤلفه 2در جدول ای استخراج گردید که گانهپانزده

حکمرانی گزارش شده است. به طور شفا  این جدول حاوی پاسخ به این پرسش 

 «برخوردار است؟ یقواعد ای ینهاد یاز چه مبان یاتیعادلانه مال یحکمران کی»است که 

دستاورد این مقاله برای محققان علوم اقتصادی و مالیه عمومی، ایجاد زمینه برای گفتگو 

های ارائه شده و نیز عادلانه بودن قواعد پیشنهادی است. توصیۀ بندیحول اعتبار طبقه
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گیرانی است که گذاران و تصمیمسیاستیِ این پیشنهادیه در وهلۀ نخست برای سیاست

ها و اسنادی چون مالیاتی کشور برایشان فراهم است؛ موقعیت امکان بازطراحی نظام

ها و لوایح مالیاتی و نیز سند الگوی اسلامی برنامه هفتم توسعه کشور، پیشنهاد طر 

توانند مخاطب این مقاله باشند. در گام هستند که می مقولاتیجمله  ایرانی پیشرفت از

-مفهومی چارچوباند با تأمل بر این توبعدی، نظام مالیاتی و ساختار اجرایی آن می

اجرائی، کاربردپذیری آن را مورد بررسی قرار داده و از منظر این اصول، کلیت نظام 

 اداری و اجرائی مالیات را مورد ارزیابی قرار دهند.
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 قواعد ناظر به ابعاد مختلف حکمراني عادلانۀ مالياتي  .8جدول 

 مالیاتی حکمرانی

 کارکرد تنظیمی کارکرد توزیعی  کارکرد درآمدی برای دولت

عوامل 
 حکمرانی

)تعریف افراد 
ذي مدخل، 

حقان و ذي ذي
 ربط(

و بدون  قیدق نییتع: 1قاعده 
 حقیذ ای ربطیاستثناء عوامل ذ

 عنوان دریافت کننده دولت به
مالیات و ارائه کنندۀ کالاها و 

 خدمات عمومی

 عنوان کنندگان مالیات بهپرداخت
مندان از خدمات و کالاهای بهره

 کننده مالیاتپرداختعمومی و 

 قیدق نییتع: 1قاعده 
و بدون استثناء عوامل 

 حقیذ ای ربطیذ
 دولت 

 کنندگان پرداخت
 مالیاتی

 حمایت کنندگاندریافت
 مالی

 حقیذ ای ربطیو بدون استثناء عوامل ذ قیدق نییتع: 1قاعده 

های ]ناظر به فعالیت
زا و اختلال
های منجر گریواسطه

فاقد پشتوانۀ به سودهای 
 ارزشی[
 دولت 
  عوامل ایجادکننده

 زالهای اختلافعالیت

های ]ناظر به فعالیت
تولیدی یا مصرفی ایجاد 
کنندۀ آثار خارجی منفی یا 
مثبت در مواردی که طرفین 
امکان تعامل و جبران 

ها یا منافع اجتماعی هزینه
 وجود ندارد[

 دولت 
  ایجادکنندگان آثار جانبی
 منفی
 گان آثار جانبی ایجادکنند

 مثبت
 ضرردیدگان 

]ناظر به خالص ثروت 
 افراد[

 دولت 

  صاحبان انواع
های قابل توجه دارایی

خارج شده از فرایند 
تولید یا مبادله که 
حالت کنز به خود 

 اند.گرفته



 1041بهار و تابستان (، 82دوم )پياپي، شماره چهاردهمسال                                  044

 

 هدف حکمرانی
)هماهنگی میان 

حقوق و 
 تکالیف عوامل(

. 2قاعده 
 ۀارائ نیتضم
از کالاها  یحداقل

 یو خدمات عموم
از جانب دولت 

 آحاد جامعه یبرا

. 8قاعده 
 یکالاها ۀارائ

 یعموم
متناسب با 

 اتیمال
 یپرداخت

سطو   یبرا
 زانیفراتر از م
 یحداقل

 نیتضم. 0قاعده 
از درآمد با  یحداقل
از سازوکار  یریگبهره
 بر درآمد یمنف اتیمال

 یریگبهره. 5قاعده 
در مواجهه با  اتیاز مال
اخلال زا  یهاتیفعال
 تیریمد یبرا یبرا
و  کنندهثباتیب راتییتغ

در اوضاع  یناگهان
 اقتصاد کلان

جبران آثار . 6قاعده 
 ای نیمتضرر یبرا یخارج
 آن جادکنندگانیا

 جادیا. 1قاعده 
در افراد جامعه  زهیانگ
 کاهش تحقق کنز یبرا

ابزارهاي 
 حکمرانی
و  )ساختارها

فرایندهاي 
ایجاد شده در 
محیط نهادي 

 مربوطه(

 «یقیبر مجموع درآمد اشخاص حق اتیمال»تمرکز بر . 3قاعده 
 اتیمال یعیو توز یدرآمد یناظر به کارکردها

اخذ . 11قاعده 
از مابه التفاوت  اتیمال

و فروش  دیمبالغ خر
 هاییدارا

 اتیاخذ مال. 11قاعده 
 ارانهیپرداخت  ایبر مصر  

اخذ . 12قاعده 
بر ثروت  در  اتیمال

منصفانه  ۀویادراک آحاد جامعه نسبت به ش میتنظ. 3قاعده  کنز قیمصاد
 کرد منصفانه بودجه هیو هز اتیمال افتیدر

 ینیپس یهایبه قضاوت و بررس ازین نیو با کمتر یزشیانگ ودیابراز اطلاعات با تمرکز بر ق ۀخودبسند یاز سازوکارها یریگبهره.  18قاعده 

 اتیو پرداخت مال صیتشخ یندهایفرا یو سادگ انیمؤد یاصل آگاه.  10قاعده 

 و توجه به بازخوردها یاتیساختار نظام مال ییایپو. 15قاعده 



 044محمدجواد رضایي، مهدی موحدی بکنظر                           / ...مالياتي عادلانۀ حکمراني نهادی مباني 

 

 

 ها:یادداشت
                                                                        

ها یا ممکن است این پرسش مطر  شود که عادلانه بودن ساختارها و فرایندهای مالیاتی منحصر در همین ابعاد است؟ آیا مؤلفه.  12

توان در ارزیابی یک نظام مالیاتی در نظر گرفت؟ پاسخ اجمالی آن است که با توجه به تبیین و تعریف خود سطو  دیگری را نیز می

گیری اصلاحات در فضای حکمرانی مالیاتی لازم است؛ این مقاله ادعای ها برای ارزیابی یا جهتلفه، بررسی این مؤ«حکمرانی»از 

 ای برای ارزیابی مطلق و کامل یک حکمرانی مالیاتی از منظر عدالت را ندارد. توجه به جمیع تعاریف از حکمرانی و ارائه بسته

، ناظر به مباحث اقتصاد رفتاری و تدوین «هاهدایت انتخاب»یا « تصمیماتتشویق برای اتخاذ برخی »در اینجا منظور از  18. 

 توان ناظر به کارکرد سوم به کار گفته شود. ( است که میNudgeتلنگرهایی )

ر ها برای حفظ اشتغال در سطحی بالا همراه با میزان معقولی از ثبات دمنظور از کارکرد تثبیتی مالیات و بودجه، استفاده از آن10. 

 ها و نرخ مناسب رشد اقتصادی است.سطح عمومی قیمت

وَیَصدُُُّونَ عنَْ سَبِیلِ اللَُّهِ واَلَُّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَُّهبََ یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِنَُّ کَثِیراً منَِ الْأَحْبَارِ واَلرُُّهْبَانِ لیََأْکُلوُنَ أمَْواَلَ النَُّاسِ بِالْبَاطلِِ » . 13

اید! بسیاری از دانشمندان )اهل کتاب( و راهبان، رْهمُْ بِعذَاَبٍ ألَِیمٍ؛ ای کسانی که ایمان آوردهواَلفِْضَُّۀَ ولََا یُنفْقُِونَهاَ فیِ سَبِیلِ اللَُّهِ فَبَشُِّ

سازند، و دارند! و کسانی که طلا و نقره را گنجینه )و ذخیره و پنهان( میخورند، و )آنان را( از راه خدا بازمیاموال مردم را به باطل می

 «مجازات دردناکی بشارت ده!کنند، به در راه خدا انفاق نمی

امتیاز نخواهد بود  و مانند اینها سبب ، نژاد، زبانبرخوردارند و رنگ مساوی باشند از حقوق که و قبیله از هر قوم ایران مردم»  . 13

 «ق.ا.(. 13)اصل 

و  ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیانسانی حقوق هقرار دارند و از هم قانون در حمایت و مرد یکسان از زن اعم افراد ملت همه» . 21

 «ق.ا.(. 21برخوردارند)اصل  اسلام موازین با رعایت فرهنگی

، و سوانح ، حوادثماندگی ، در راهسرپرستی ، بی، ازکارافتادگی، پیری، بیکاریاز نظر بازنشستگی اجتماعی از تأمین برخورداری» . 21

 قوانین طبق است موظف . دولتهمگانی است ، حقیو غیره بیمه صورت به پزشکی هایو مراقبت و درمانی هداشتیب خدمات نیاز به

افراد کشور  یک یک را برای فوق مالی هایو حمایت ، خدماتمردم از مشارکت حاصل و درآمدهای عمومی درآمدهای از محل

 (.«ق.ا. 23کند )اصل  تأمین
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رشد، با حفظ  در جریان انسان نیازهای و برآوردن فقر و محرومیت کردن کن و ریشه جامعه اقتصادی استقلال تأمین برای» . 22

، ، پوشاک، خوراک: مسکناساسی نیازهای تأمین (1شود: ) ضوابط زیر استوار می بر اساس ایران اسلامی او، اقتصاد جمهوری آزادی

 «ق.ا.(. 08)بخشی از اصل  همه برای خانواده تشکیل برای لازم و امکانات و پرورش ، آموزش، درمانبهداشت

هرچند توضیح در باب شیوه توزیع انفال و استدلال در تقویت توزیع بالسویه آن میان آحاد جامعه از مجال این مقاله خارج  28. 

های انتخابی اما با فرض در اختیار بودن انفال در اختیار حاکم اسلامی، شیوه توزیع برابر میان آحاد جامعه به عنوان یکی از گزینه

بل تأمل است. در باب توزیع انفال، اصل حاکم توزیع برحسب صلاحدید حاکم عادل اسلامی است؛ به بیان توسط حاکم اسلامی قا

أَعْطَواْ  صَالَحُوا ، أَوْ قَومٌْ ، أوَْ قَومٌْو لَارِکَابٍ بِخَیلٍْ عَلَیهِْ یُوجَفْ مَا لمَْ الْأَنفَْالُ»همچون این روایت از حضرت صادق ع که -برخی روایات

 ینیکل)ء یَشَا حَیثُْ یَضَعهُُ بَعدْهِِ منِْ لِلإِْمَامِ هوَُ و ،آلِهِ وَ عَلیَهِْ اللَّهُ صَلَّى هِاللُّ ، فَهوَُ لِرَسُولِ الْأَوْدِیۀَِ ، و بُطوُنُ خرَِبۀٍَ أرَْضٍ ، و کلُُّ أَیدِْیهمِْبِ

آنچه در بین فقهاى ما مصطلح است این است که انفال همه اموال  »-و نیز دامنۀ گستردۀ انفال نزد فقهای شیعه  -« (111، 1831

حاکم اسلامی برای توزیع انفال حسب صلاحدید رفتار  -«.(812، تایب یمنتظر) گیردعمومى را که متعلق به اشخاص نیست در بر مى

نیز با پیگیری همین پیشنهاد،  (1833مقدم  یمنتظر همچون)السویه است. برخی محققان ع علیها، توزیکرده که یکی از این انتخاب

المال که مصار  خاصی برای آن تعیین نشده( را توزیعی مرجح و عادلانه شیوه توزیع برابر از انفال )به عنوان بخشی از بیت

 اند.دانسته

مالیات بر درآمد »و « مالیات بر درآمد دوگانه»، «مالیات بر مجموع درآمد»شایان ذکر است که ایدۀ مالیات بر درآمد در سه قالب  .  23

ها از حوصله ها و ارزیابی میان آنکه تفصیل تفاوت آن (62–353 صص. ،1833اقدم  یرینص)قابلیت اجرایی شدن دارد « یکنواخت

 این مقاله خارج است.
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